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طلاق بعد از دریافت اقامت 
کامران علمدهی- زوج جوانی در طبقه دوم مجتمع قضایی خانواده کنار هم  در 
یکی از شعبه‌ها نشسته بودند. زن هر چند دقیقه یک‌بار ساعتش را نگاه می‌کرد 
و همسرش هم نیم‌نگاهی به او داشت اما انگار هیچ‌کدام تمایلی به صحبت با 

یکدیگر نداشتند.
دقایقی بعد منشــی دادگاه آنها را به داخل شــعبه فراخواند. سمیرا... و بابک... 

ساعت 11 وقت رسیدگی است بفرمایید داخل.
زن جــوان بــه ســرعت از روی صندلــی بلند شــد و با تحکم به بابــک گفت یقه 
پیراهنت را درست کن همیشه شلخته هستی و من نتونستم درستت کنم. بابک 

هم سریع لباسش را مرتب کرد و پشت سر او وارد شعبه شد.
قاضی مردی جا افتاده با موهای جوگندمی و ته‌ریش ســفید بود و در حالی که 
پرونده را ورق می‌زد ســام زوج جوان را پاسخ داد بعد نفس عمیقی کشید و از 

بابک پرسید: علت درخواست شما برای طلاق چیست؟
بابک زیرچشــمی به ســمیرا نگاه کرد و گفت: من 28ساله‌ام و 7سال قبل برای 
مهاجرت به یکی از کشــورهای اروپایی رفتــم. چند ماه اول تنهایی و غم غربت 
خیلی آزارم می‌داد تا اینکه با ســمیرا آشــنا شدم، او 11ســال از من بزرگ‌تر بود، 
اوایل آشنایی‌مان آنقدر مهربان بود و به من لطف می‌کرد که احساس کردم خدا 
او را بر سر راهم قرار داده تا خوشبخت شوم. از آنجایی که سمیرا اقامت آن کشور 
را داشت و من در پی اقامت بودم به من امید می‌داد که نگران نباشم و کار من 

را هم درست می‌کند.
بابک که به خاطر فشــار عصبی مدام ناخن‌هایش را در پوســت دســتش فشــار 
مــی‌داد ادامه داد: با اینکه پدر و مــادرم هرازگاهی با من تماس می‌گرفتند و به 
من امید می‌دادند اما برای ماندن در غربت یا برگشــت به ایران بر ســر دوراهی 
بودم، از طرفی کار اقامتم هم درست نمی‌شد تا اینکه تصمیم گرفتم به سمیرا 
پیشنهاد ازدواج بدهم. با این کار، هم کارهای اقامتم درست می‌شد و هم اینکه 
دیگر احساس تنهایی نداشتم. سمیرا هم خیلی زود پیشنهادم را پذیرفت و با 

هم ازدواج کردیم.
بابک آهی کشید و گفت: آقای قاضی هنوز یک هفته از ازدواج‌مان نگذشته بود 
که رفتارهای سمیرا عوض شد. دیگر شبیه آن دختر مهربان قبل از ازدواج نبود. 
من می‌دانســتم او 11ســال از من بزرگتر است اما او می‌خواست به من بفهماند 
که چون از او کوچکترم و درست شدن کار اقامتم هم در دست او است باید برای 
هــر کاری از او اجــازه بگیرم. مدام به من امر و نهی می‌کــرد و اجازه خوردن یک 
لیوان آب را بدون اجازه او نداشتم. کم‌کم احساس می‌کردم برده سمیرا شده‌ام 
با این حال اعتراضی نمی‌کردم تا اینکه اقامتم درســت شــد. البته در طول این 
مدت مدام به پدر و مادرم فشــار می‌آوردم برایم پول بفرستند تا بتوانم سمیرا 

را راضی نگه دارم.
آقای قاضی من در این ســال‌ها هیچ‌وقت طعم آســایش و راحتی را نچشیدم. 
بــه من می‌گفت اگر من نبودم تو را از آن کشــور اخــراج می‌کردند و هرچه‌ داری 
از صدقه ســر من است. من که از این زندگی خسته شده بودم بالاخره توانستم 
او را راضی کنم برای مدتی به ایران برگردیم. با خودم گفتم شاید اگر برگردیم 
رفتارش بهتر شــود اما اشــتباه می‌کردم چون زندگی در ایران هم نتوانســت در 
رفتار ســمیرا تأثیر بگــذارد، پیش خانــواده‌ام مثل بچه‌ها با من رفتــار می‌کرد و 

احساس حقارت می‌کردم.
قاضی نگاهی به سمیرا کرد و گفت: حرف‌های همسرت را قبول داری؟

سمیرا لبخند تلخی زد و گفت: وقتی بابک را دیدم به لحاظ روانی آنقدر به هم 
ریخته بود که نگران بودم دست به خودکشی بزند. مثل یک مادر او را‌ تروخشک 
کردم و تلاش داشتم زندگی خوبی داشته باشد. اگر با او ازدواج نمی‌کردم حتماً 
دیپــورت می‌شــد. حالا به جای تشــکر از من کــه هم اقامتش را درســت کردم و 
هــم زندگی‌اش را ســاختم طلبکار شــده. آقای قاضی من اصــاً نمی‌دانم چرا 
خانواده‌اش اجازه دادند او از کشــور خارج شــود، همین حالا هم که فکر می‌کند 
بزرگ شــده نمی‌تواند به تنهایی شــکمش را ســیر کند. خودش می‌داند من در 
همان کشــور چند خواســتگار داشتم اما چون احســاس کردم بابک پسر خوبی 
اســت و ذاتــش خراب نیســت پذیرفتم تــا بــا او ازدواج کنم. همــان موقع، هم 
خانواده‌ام و هم دوستانم به من تأکید کردند که او بچه است و به خاطر درست 
شدن کار اقامتش پیشنهاد ازدواج داده اما من مقابل همه ایستادم و گفتم بابک 

آدم سالمی است.
ســمیرا ادامه داد: جنــاب قاضی الان حــدود 40ســال دارم و فکر می‌کنم بابک 
درســت می‌گوید ما اصلًا به درد هم نمی‌خوریم. بهتر اســت از هم جدا شویم، 
چــون او پاســپورت خارجی گرفته بنابراین دیگر نیازی به مــن ندارد. بابک فکر 
می‌کند همه زندگی همان پاسپورت و اقامت است. نمی‌داند اگر در این سال‌ها 

کنارش نبودم زندگی‌اش نابود می‌شد.
قاضی نگاهی به مرد جوان انداخت و گفت: پسرم قبول کن همسرت زحمات 
زیادی برایت کشــیده و خوب نیســت حالا با او اینچنین رفتار کنی. اگر مشکلت 
سن همسرت است که باید قبل از ازدواج به این مسأله فکر می‌کردی و اما سمیرا 
خانم شــما هم باید بدانی که نمی‌توانی برای همســرت مادری کنی. او از شــما 
انتظارات یک زن که شریک زندگی‌اش باشد را دارد، نه مادری. من فکر می‌کنم 
شــما باید به جلسه مشــاوره بروید که به احتمال زیاد از تصمیم‌تان صرف‌نظر 

می‌کنید و بعد از آن شما را دوباره می‌بینم...

شلیک دو گلوله برای سرقت سانتافه
گروه حوادث /مرد جنایتکار که به خاطر سرقت یک خودروی سانتافه مرتکب 

قتل شده بود، توسط کارآگاهان پلیس خوزستان شناسایی و دستگیر شد.
سرهنگ حجت‌الله سفیدپوست، جانشین فرمانده انتظامی خوزستان گفت: 
چندی قبل خانواده مردی با مراجعه به پلیس از ناپدید شدن وی خبر دادند 
و گفتند از طریق سایت دیوار قصد فروش خودروی سانتافه خود را داشته و 
با یک خریدار نیز قرار ملاقات گذاشته اما دیگر به خانه برنگشته است. پس 
از این شــکایت  موضوع به صورت ویژه در دســتور کار مأموران پلیس آگاهی 

استان قرار گرفت.
در بررســی کارآگاهان پلیس مشــخص شــد که خودروی مرد ناپدید شده در 
مســیر مواصلاتــی تهران بــه اهواز در حالی کــه در اختیار فرد دیگری اســت، 
در حرکــت بــوده که با شــگردهای خاص پلیســی موقعیت خودرو ســانتافه 

شناسایی و در ورودی شهر اهواز توقیف و راننده دستگیر شد.
جانشــین فرمانده انتظامی خوزســتان با اشاره به یافتن دو عدد پوکه و خون 
در خودرو گفت: با تحقیقات گسترده پلیسی، متهم سرانجام اعتراف کرد که 
پس از تماس تلفنی و حضور صاحب خودرو در محل قرار او را با دو گلوله به 
قتل رسانده است که ضمن کشف سلاح به کار رفته در سرقت، قاتل به یک 

فقره قتل دیگر نیز اعتراف کرده است.

کشف جسد رئیس بانک در چاه
گــروه حوادث / همزمان با کشــف جســد رئیس بانک ســپه نیشــابور یکی از 

کارمندان وی به اتهام قتل بازداشت شد.
ســید محمد حســینی، دادســتان نیشــابور در تشــریح این حادثه گفــت: روز 
یکشنبه ۲۶ تیر جسد رئیس بانک سپه بلوار سیمتری جنب میدان فردوسی 
در یکی از چاه‌های اطراف محوطه آرامگاه بهشت فضل این شهر کشف شد. 
با اعلام موضوع به پلیس بلافاصله پرونده به دستور بازپرس ویژه شعبه اول 
دادســرای این شــهر در اختیار تیم تحقیق قرار گرفت و مشخص شد رئیس 
بانک روز حادثه پس از خروج از بانک سوار خودروی یکی از همکارانش شده 
و محل را ترک کرده اســت اما دیگر کســی او را ندیده اســت بنابراین دســتور 

بازداشت کارمند مورد نظر صادر شد.
دادســتان نیشــابور افــزود: پس از تکمیل تحقیقــات در رابطه بــا این پرونده 

جزئیات حادثه اعلام خواهد شد.

ده
وا

خان
اه 

دگ
دا

بار
اخ

گــروه حوادث/  دو مرد کینه‌جــو که به دنبال 
اختــاف شــخصی با یک وکیل دادگســتری 
او را ربوده و پس از ضرب و شــتم و ســرقت 
اموالش در خیابان‌های حاشــیه شــهر کرج 
رهایش کــرده بودند، توســط پلیس آگاهی 

البرز شناسایی و دستگیر شدند.
»ایــران«،  حــوادث  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
23تیرماه امسال مردی سراسیمه خودش 
را بــه کلانتــری ۴۳ کیانمهــر کــرج رســاند و 
گفت: من وکیل دادگســتری هســتم، امروز 
دو مــرد کــه از قبــل باهم اختلاف داشــتیم 
مــرا ربوده و پس از ضرب و شــتم و ســرقت 

اموالم در حاشیه شهر رهایم کردند.

پــس از ایــن شــکایت بررســی موضــوع در 
دســتور کار اداره مبــارزه بــا جرائــم جنایــی 

استان قرار گرفت.
 بررســی‌های اولیه حاکــی از این بود که این 
وکیــل در خانــه‌اش بــوده که 2 مــرد نقابدار 
بــا ورود غیــر قانونی بــه خانــه‌اش اقدام به 

ربودن وی کرده‌اند.
ســرهنگ محمــد نــادر بیگــی دربــاره ایــن 
پرونده گفت: هنــگام ربودن این وکیل یکی 
از همســایه‌ها به شــکل اتفاقــی این صحنه 
و  کــرده  مشــاهده  خانــه‌اش  پنجــره  از  را 
بلافاصله ماجرا را به پلیس گزارش داد. در 
حالی کــه تحقیقات بــرای پیگیری موضوع 

ادامه داشــت چند ســاعت بعد فــرد ربوده 
شــده بــه صــورت آشــفته و پریشــان احوال 
خــودش را بــه یکــی از کلانتری‌هــای کــرج 

رساند و خبر ربودنش را اعلام کرد.
 بلافاصلــه اقدامــات پلیســی - اطلاعاتــی 
کارآگاهــان بــرای شناســایی متهمــان آغاز 
شــد و در کمتــر از ۴۸ ســاعت آدم ربایــان 
بــا هماهنگــی مقــام قضایــی  و  شناســایی 

دستگیر شدند.
متهمان انگیزه خود از این اقدام را اختلاف 
شــخصی بــا وکیــل عنــوان کردنــد و گفتند: 
برای یــک پرونده که مربوط بــه خواهرمان 
بــود پیش ایــن وکیل رفتیــم و بــا او قرارداد 

بســتیم اما بعد متوجه شدیم که او سرمان 
کلاه گذاشته است. 

به همین خاطــر درصدد انتقام از او بودیم 
کــه ایــن ســناریو را طراحــی و اجــرا کردیم. 
هدفمان تنبیه او بود نه سرقت و آدم ربایی 

فقط می‌خواستیم از او انتقام بگیریم.
ســرهنگ نــادر بیگــی در پایــان با اشــاره به 
بــه  متهمــان  معرفــی  و  پرونــده  تکمیــل 
مراجــع قضایــی، خاطرنشــان کــرد: امــروز 
پلیس به میزانی از توانمندی دســت یافته 
کــه مجرمان و اخلالگــران در نظم و امنیت 
کشور را در کوتاه‌ترین زمان ممکن شناسایی 

و به مراجع قضایی معرفی می‌کند.

گروه حوادث/  افسر پلیس خرم آباد نوزاد 3 ماهه‌ای را 
که در قبرستان رها شده بود از مرگ نجات داد.

بــه گــزارش خبرگــزاری صــدا و ســیمای مرکز لرســتان، 
روز دوشــنبه  ســروان علی بســطامی از عوامــل کلانتری 
۱۲ خرم‌آبــاد هنــگام عبــور از قبرســتان صالحیــن ایــن 
شــهر متوجه نوزادی شد که در گوشــه‌ای از قبرستان زیر 
نور شــدید آفتاب رها شــده  و از شــدت گرمــا و ضعف و 
گرســنگی نیمه‌جان شــده بود.این افســر وظیفه‌شناس 
بــا توجه به گرمای شــدید هوا بلافاصله نوزاد پســر را که 
حــدوداً ۳ ماهــه بــود  بــه داخــل خــودرو آورده و پس از 
اعــام به مرکــز پلیس او را به یک مرکــز درمانی منتقل 
کرد.این نوزاد پس از اقدامات درمانی اولیه و هماهنگی 

با مقام قضایی به بهزیستی تحویل داده شده است.

به گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایران«، 
در  جوانــی  زوج  امســال  تیــر  اوایــل 
تمــاس با پلیــس از ســرقت خانه‌شــان 
خبــر دادند. مــرد جوان گفــت: من تازه 
ازدواج کــرده‌ام و چــون هــر شــب خانه 
یکــی از اقــوام میهمان هســتیم زیاد در 
خانه نبودیم، امشــب هم در خانه خاله 
همســرم دعــوت بودیــم امــا زمانــی که 
برگشــتیم بــا دیــدن خانه به‌هــم ریخته 

شوکه شدیم. 
طلا و جواهرات همســرم به همراه آلبوم 
عکس‌هــای عروســی را داخــل چمدانی 
گذاشــته بودیــم کــه ســارق چمــدان را با 
آلبــوم عکس‌هــا و طلاهــا بــا خــود بــرده 

است.
با شکایت تازه داماد تحقیقات به دستور 
بازپرس منافی از شــعبه ششم دادسرای 

ویژه سرقت آغاز شد. 
در بررســی‌های اولیــه مشــخص شــد کــه 
از کار  را  ســارق دوربین‌هــای ســاختمان 
انداختــه و با شــاه کلید وارد خانه شــده و 

سرقت را انجام داده است. 
بــا  کارآگاهــان  بررســی‌ها  ادامــه  در 
شــکایت‌های مشــابه مواجــه شــدند. در 
تمامی ســرقت‌ها که در شــمال و شــمال 
غــرب تهــران رخ داده بــود، ســارق پــس 
از اینکــه دوربین‌هــای مداربســته محــل 
ســرقت را از کار می‌انداخت با شــاه کلید 

وارد شــده و فقــط طلا و جواهــرات و پول 
نقــد به ســرقت می‌برد؛ ســرقت‌هایی که 
ارزش آنهــا حــدود 100 تــا 300 میلیــون 

تومان بود.
آگاهــی  پلیــس  کارآگاهــان  بررســی‌های 
داشــت  ادامــه  ســارق  شناســایی  بــرای 
تــا اینکه تــازه دامــاد بــار دیگر بــه پلیس 

مراجعه کرد. 
او در حالــی کــه آلبــوم عکــس و نامــه‌ای 
در دســت داشــت مقابــل افســر پرونــده 
نشســت و گفت: دیروز یک بســته پســتی 
برایــم آمد. بســته‌ای که داخــل آن آلبوم 
عکس‌هــای عروســی‌ام بــود و یــک نامه 
داخــل آن کــه ســارق فرســتاده بــود و در 

نامــه از مــن عذرخواهــی کــرده و نوشــته 
به‌خاطــر ورشکســتگی مجبور به ســرقت 

شده است. 
ســارق نوشــته بود: وقتــی چمــدان را باز 
کــردم بــا دیــدن آلبــوم عکــس عروســی 
خیلــی ناراحت شــدم، من هیچ‌کــدام از 
عکس‌ها را ندیده‌ام و برایتان برگرداندم. 
امــا پــول و طلاهــای ســرقتی را بــه خاطر 
مشــکلات مالی نمی‌توانم برگردانم. اگر 
روزی وضــع مالــی‌ام خــوب شــود، حتماً 

جبران می‌کنم.
در ادامــه بازپــرس ویــژه ســرقت دســتور 
بررسی آدرس ارســالی و تحقیقات برای 
دستگیری سارق ورشکسته را صادر کرد.

گــروه حــوادث/   یکــی از متهمان قتــل پیرمرد یهــودی که پس از 
محاکمــه بــه حبس محکوم شــده بود، درخواســت اعســار داد تا 

بتواند از زندان آزاد شود.
بــه گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، رســیدگی بــه این پرونده از 
10 ســال پیــش با شــکایت دختر جوانــی که مدعی بــود عمویش 
به طور عجیبی ناپدید شــده است آغاز شــد. او به مأموران گفت: 
من در شهرســتان تحصیل می‌کنم و چند روزی به خاطر مشغله 
تحصیلــی نتوانســتم با عمویم صحبت کنم، گرچــه چندین دبار 
هــم بــا منزلش تمــاس گرفتم اما او پاســخ نداد. بالاخــره بعد از 
چنــد هفتــه بــه تهــران آمــدم و به خانــه‌اش رفتــم امــا در کمال 
ناباوری زنی در را باز کرد و مدعی شد که خانه را به تازگی خریده 
حتــی ســند خانــه را  به من نشــان داد. بــا این حال مــن مطمئن 
بودم که بلایی سر عمویم آمده ،چرا که او هیچوقت بدون اطلاع 

من کاری انجام نمی‌داد.
بــرای اینکــه از ماجرا مطلع شــوم یــک وکیل گرفتم و بــا پیگیری 
فــراوان به ســراغ محضرداری که ســند در آنجا انتقــال پیدا کرده 
بود رفتیم و با بررســی دقیق و چندباره دوربین مداربسته متوجه 
شــدیم که مردی خودش را شــبیه عموی من گریــم کرده و خانه 

را فروخته است.
پــس از اظهــارات شــاکی تحقیقات مأمــوران آغاز شــد و از طریق 
چک‌هایی که صاحب جدید خانه به فروشــنده داده بود فردی را 
که همســایه مرد گمشــده و طراح اصلی این نقشــه بود شناسایی 
و بازداشــت کردنــد. متهــم پــس از دســتگیری عنــوان کــرد کــه با 
همدستی 2 نفر از دوستانش نقشه سرقت از خانه پیرمرد یهودی 
را اجرا کرده‌اند. به این ترتیب 2 همدست او هم دستگیرشدند، اما 
آنها منکر قتل شــدند و گفتند که پس از بستن دست و پاهای مرد 

سالخورده اسناد و مدارک و پول را از خانه‌اش سرقت کرده‌اند. 
 در تحقیقات بعدی مشــخص شــد که مرد ســالخورده پس از چند 
روز به ســبب آنکه نتوانســته دســت و پاهایش را باز کنــد فوت کرده 
و ســارقان بــا ورود دوبــاره به خانه مقتول جســدش را در وان اســید 
انداختــه و از بین برده‌اند.با اعتراف متهمــان، پرونده آنها به دادگاه 
کیفری استان تهران فرستاده شد اما از آنجا که مقتول مسلمان نبود 
متهمان به قصاص محکوم نشده و حکم حبس برایشان صادر شد.
با گذشــت 10 سال از این ماجرا یکی از متهمان درخواست اعسار 
داد و پرونــده او بــه شــعبه دوم دادگاه کیفــری یک اســتان تهران 

فرستاده شد.
در جلســه رســیدگی بــه این درخواســت متهم به جایــگاه رفت و 
گفــت: از آنجا که ما با جعل ســند، خانه مقتول را فروخته بودیم 
پس از دستگیری، خریدار خواهان پس گرفتن پولش شد اما پولی 
نداشــتیم که به او بدهیم و من سال‌هاســت  به خاطر ناتوانی در 
پرداخت پول به خریدار خانه مقتول در زندان هستم. من اموالی 
ندارم که بتوانم بدهــی‌ام را پرداخت کنم و از قضات می‌خواهم 
تا با درخواســت اعسار من موافقت کنند تا بتوانم از زندان بیرون 

رفته و کار کنم و بدهی‌ام را به‌صورت قسطی پرداخت کنم.
پس از اظهارات متهم قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.

 درخواست اعسار قاتل
 برای نجات از زندان

گــروه حوادث /    پســر جوان که به خاطر 
مســخره کردن لهجــه مرد شهرســتانی 
مرتکب قتل شــده بود، پس از یک سال 

فرار بازداشت شد.
به گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایران«، 
حــدود یــک ســال قبــل خبــر قتل پســر 
جوانی در یکی از بوســتان‌های پایتخت 
به پلیس اعلام شد و به دستور بازپرس 
ساســان غلامی، تیم تحقیق وارد عمل 
شــدند. در بررســی‌های اولیه مشــخص 
از  نفــر  چنــد  همــراه  بــه  مقتــول  شــد 
دوســتانش در پارکی در شــرق تهران با 
چند پســر جــوان درگیر شــده و بــه قتل 

رسیده است.

و  شــاهدان  از  میدانــی  تحقیقــات  در 
شــرکت کننــدگان در ایــن نــزاع مرگبار، 
مشــخص شــد عامــل این جنایت پســر 
جوانی به نام بهادر اســت. بنابراین تیم 
جنایــی راهی خانه متهم شــد، اما پســر 
جــوان پــس از درگیــری مرگبــار متواری 

شده بود.
با گذشــت یک ســال از این حادثه، پسر 
جوانــی بــا پلیــس تمــاس گرفــت و در 
حالی که مخفیــگاه بهادر را به پلیس لو 
داد، گفــت: من یکی از دوســتان مقتول 
هســتم و خیلــی اتفاقــی دیــروز کــه در 
حــال عبــور از خیابــان بــودم، بهــادر را 
دیــدم. او چهــره‌اش را تغییــر داده  امــا 

تغییــر چهــره‌اش هم باعث نشــد که او 
را نشناسم.

به دنبــال این تمــاس، مأمــوران پلیس 
آگاهــی وارد عمــل شــده و بــا زیــر نظــر 
گرفتــن محــل تــردد متهــم فــراری در 
نهایت موفق شــدند او را دســتگیر کنند. 
پســر جوان در تحقیقات اولیه به شرکت 
در نــزاع دســته جمعی اعتــراف کرد اما 
مدعی شــد کــه ضربــه مرگبــار را او نزده 
اســت.به دســتور بازپرس شــعبه ســوم 
دادســرای امور جنایی تهــران، متهم  در 
اختیار کارآگاهان اداره آگاهی قرار گرفت 
و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.

 
گفت‌وگو با متهم

ëëچرا پسر جوان را به قتل رساندی؟
من اصلًا او را نمی‌شناختم؛ با دوستانم 
در پارک بودیم که  مقتول و دوســتانش 
هــم وارد پــارک شــدند و نزدیــک هــم 
نشســته بودیم او بــا لهجه شهرســتانی 
شــروع به صحبــت با تلفــن همراهش 
کرد و همین مسأله باعث شد که ما او را 
دست بیندازیم و کمی تفریح کنیم. اما 
سر همین مسأله دعوایمان شد و در این 
درگیری من و دوستانم با چاقو و قمه به 
مقتول و دوســتانش حمله کردیم. من 
هم ضربــه‌ای به مقتــول زدم اما ضربه 

من کشنده نبود.
ëë اگر ضربات تو کشــنده نبــود، چرا فرار

کردی؟

ترســیده بــودم، دوســتانم بــه مــن خبر 
دادنــد کــه مقتــول در بیمارســتان فوت 
کــرده اســت. همــه می‌‌گفتند تــو قتل را 
انجــام دادی و بــه همین دلیل تصمیم 
به فرار گرفتم. به مقتول ضربات زیادی 
وارد شــده اســت، کســانی هم که در آن 
درگیــری بودند، چاقو و قمه داشــتند، از 
کجــا معلوم که ضربه مــن باعث مرگ 

شده است.
ëëدر این یک سال کجا بودی؟

از تهــران خارج شــده و با هویتی جعلی 
زندگی می‌‌کردم. با گذشــت یک سال از 
قتــل، بــا این تصور کــه آب‌ها از آســیاب 
افتــاده اســت و از آنجایی کــه از این فرار 
خســته شــده بودم، به تهران برگشــتم. 
سعی کردم با تغییر چهره کاری کنم  که 

کسی نتواند هویت مرا تشخیص دهد.
ëëسابقه داری؟

بلــه. به خاطــر درگیــری و شــرارت بارها 
دســتگیر شــده‌ام. هر بار عاشــق دختری 
می‌‌شدم و وقتی با هم بیرون می‌‌رفتیم، 
به محض اینکه پسری به او نگاه می‌‌کرد، 
غیرتی می‌‌شدم و شروع به دعوا و ضرب 
و شــتم می‌‌کــردم  او هم از من شــکایت 
می‌‌کــرد و مــن بــه زنــدان می‌‌افتــادم. از 
آن  از  دیگــر  می‌‌شــدم،  آزاد  کــه  زنــدان 
دختر قبلی که به خاطرش زندانی شــده 
بودم خبری نبود و به سراغ دختر بعدی 
می‌‌رفتــم و بازهم همان ماجرای متلک 

پرانی و دعوا و بازداشت ادامه داشت.

قتلی که با تمسخر لهجه مقتول کلید خورد

 نجات نوزاد 3 ماهه
 از گــــــورستان

انتقـــام  2 برادر از وکیل دادگستری

گروه حوادث/  سارق 
ورشکسته، وقتی داخل 
چمدان سرقتی را دید 
و با آلبوم عکس‌های 
عروسی مالباخته 
مواجه شد، آلبوم را به 
همراه نامه‌ای برای آنها 
برگرداند.

گــروه حوادث/ شــارژ کــردن طولانی مدت گوشــی 
تلفن همــراه منجــر به آتــش گرفتن یــک خانه در 

شیراز شد.
به گــزارش روابــط عمومی ســازمان آتش‌نشــانی 
و خدمــات ایمنی شــهرداری شــیراز در پــی تماس 
شــهروندان بــا ســامانه ۱۲۵ خبر آتش‌ســوزی یک 
خانه اعلام شــد و بلافاصله آتش نشانان به همراه 
گروه امداد و نجات، خــودرو بالابر و خودرو حامل 
دســتگاه‌های تنفســی با هماهنگی ستاد فرماندهی 
ســازمان آتش نشــانی شــیراز، خــود را بــه خیابان 
پاییز رساندند.نخســتین بررســی‌ها نشــان می‌داد 
یک واحد مســکونی در طبقه دوم ساختمان شش 

طبقه، در نبود ســاکنین دچار آتش سوزی شده بود 
و هــر لحظه در حال گســترش و دود زیــادی فضای 

ساختمان را در بر گرفته بود.
آتش نشــانان بــا حضــور در محــل بی‌درنگ پس 
و  ســاختمان  گاز  و  بــرق  اصلــی  جریــان  قطــع  از 
ایمن‌ســازی کامل، با به کارگیــری لوله‌های آبدهی 
عملیات مهــار زبانه‌های ســرکش آتــش را از نمای 

بیرون ساختمان آغاز کردند.
همزمــان گــروه دیگــری از نیرو‌هــای آتش نشــانی 
پس از ورود به ســاختمان ســاکنان را از میان دود و 
آتــش خارج کرده و بــه محلی امن انتقــال دادند و 
شــعله‌های آتش را پیش از سرایت به طبقات دیگر 

ساختمان، مهار و کاملًا خاموش کردند.
بررســی‌ها نشــان داد علــت ایــن آتش‌ســوزی بــه 
دلیل اتصالی گوشــی موبایل در حال شارژ در نبود 
ســاکنین رخ داده کــه بــا توجه به مجاورت گوشــی 
موبایــل بــا مبلمــان و فــرش موجــود در منــزل به 
سرعت شعله‌ور شده بود که با سرعت عمل آتش 

نشانان مهار شد.
به شــهروندان توصیه می‌شــود که هیچگاه گوشی 
موبایــل را روی مبل یا فرش برای شــارژ شــدن قرار 
ندهند و تلفن همراه را پس از ۹۵ درصد شارژ شدن 
از برق کشیده و در زمان شارژ روی سطوح غیر قابل 

اشتعال و شیشه‌ای قرار دهند.

شارژ تلفن همراه خانه را به آتش کشید


